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قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
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عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۲۸۹      طراح: بیژن گورانی
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  سودوکو سخت  ۳۲۸۵   

   سودوکو ساده ۳۲۸۵

هوشنگ ابتهاج، پنجره ای رو به مشرق برای تماشای جان و جهان بود.
«چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی

به غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادی
چه خیال می توان بست و کدام خواب نوشین

به از این درِ تماشا که به روی من گشادی!»
تماشا!؟ واژه شگفت انگیزی است هم از رفتن و سفر حکایت می کند و هم از دیدن. گویی ما 

در عمر خود، فرصتی برای تماشای جهان و جان و هستی داریم. تماشای طبیعت نیز در چنین ساحتی معنی پیدا می کند.
هنوز منظومه «بانگ نیِ» ســایه منتشــر نشده بود. با محمد زهرایی مدیر نشر کارنامه مهمان سایه بودیم. در خانه کوچکش در تهران، آشپزی هم 

کرده بود. لطیف و گوارا. همان شب تا دیرهنگام ابیاتی از «بانگ نی» را خواند. وقتی خواند:
«آذرخش از کوه می آمد فرود

چون سواری سرخ بر اسبی کبود»
اگر نگویم این بیت زیباترین تصویر و تابلو آفرینندگی در زبان و ادبیات ماست، بدون تردید از نوادرست. ببینید سایه ما را به تماشای آذرخش برده 

است، چه تابلو حیرت انگیزی در برابرمان قرار داده است. از همان شب، همیشه سایه با همین بیت در ذهنم تداعی می شد و می شود.
سایه، این توانایی را داشت؛ که می توانست احساس خود را در موسیقی کلام نقش کند. البته با فروتنی که شیوه او بود، گاه می گفت: «من نمی توانم 
آنچه را احساس می کنم، تماماً در کلمات نشان دهم». اما آشنایان شعر سایه خوب می دانند که او در تصویرسازی و نقش اندیشه و احساس، نظیری 

ندارد. ببینید:
«به سرِ بلندت ای سرو، که در این شبِ زمین کن

نفس سپیده داند که چه راست ایستادی!»
او از جوانی دل در گرو آزادی و عدالت سپرده بود. وفادار ماند. «بانگ نی» او، بازتاب و پژواک این باور و عهدست. باور و عهدی که سایه با صداقت 

و صمیمیت و حقیقت طلبی آمیخته بود. او چشم و گوش موسیقایی داشت. در خانه اش یک بار این رباعی خیام را خواند:
«ای کاش که جای آرمیدن بودی

یا این ره دور را رسیدن بودی
کاش از پی صد هزار سال از دل خاک

چون سبزه امید بر دمیدن بودی»
ره دور، را با موســیقی ویژه ای خواند. شــبیه ره دووووور... هزار سال را نیز، شبیه: هزاااااار سااااال. آنگاه گفت ببین در این مصراع آخر، که سخن بر 
سر عمر کوتاه سبزه است: چون سبزه امید بر دمیدن بودی... موسیقی شعر با شتابی به کوتاهی عمر سبزه بر محدوده لب ها و لب بر هم زدن ها شکل 

می گیرد.
سایه چنین میناگری هایی را در «حافظ سایه»، به عنوان گنجینه ای از ذوقی سرشار و نکته یابی نادر به یادگار گذاشته است. یادش عزیز.

ابتهــاج را از دیرباز می شــناختم، از آن 
زمان که با رادیو ایران همکاری داشــتم. 
مردی بود ملایم و آرام و متین با نگاهی 
مهرانگیز و سیمایی صمیمی که حکایت 
از باطن او داشــت. به معنــای واقعی 
کلمه شــخصیتی معنوی داشت، گرچه 
شیوه تفکرش در زمینه های اجتماعی و سررشته داری در طریق دیگری بود، ولی در کار شعر 
عوالمی عرفانی را دنبال می کرد. در جوانی سبلتی داشت پرپشت و در کهن سالی چهره ای 
پوشیده از ریشــی انبوه که به ظاهر تجانسی با روحیه کودکانه و روح زلالش نداشت، ولی 
ابتهــاج به خلاف تعاریف ضدونقیضی کــه از او گفته اند در یک کلام کودکی بود در هیئتی 
مردانــه. اینها را از شــعرش، از محصولات ذهنش می توان فهم کــرد. غرض اینکه مردی 

خاکسار و فروتن بود و با احساسی معصومانه عاشق عالم و آدم:
جانم بگیر و صحبت جانانه ام ببخش

کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست
در کار عشق او که جهانیش مدعی  است
این شکر چون کنیم که ما را رقیب نیست

سایه در اقتفا از شاعران معروف ادب فارسی نزدیک ترین کلام را همانند شهریار به حافظ 
دارد، با این تفاوت که برخی از ســروده هایش متأثر از حال  وهوای دیوان شــمس است. این 
که برخی او را تالی حافظ دانســته اند به سبب ساختار کلامی و واژگانی است که در ادبیات 
کهن به کار برده شده وگرنه به قول خود او دیگر مثل حافظ پیدا نخواهد شد، زیرا نه زمانه 
آن زمانه است و نه انسان امروزی دارای چنان شرایطی است. هنر و استعداد ستایش انگیز 
سایه در این است که مفاهیم نو را حافظانه و گاه مولوی وار بیان داشته که با ذهن جمعی 
فارســی زبانان مأنوس است. مهارت چشــمگیر وی در این خصوص سبب شده که نه تنها 
شــعرش در کشورهای فارسی زبان رواج یابد، بلکه برخی از ابیات و مصرع های او از دیرباز 

به صورت مثل سایر درآید:
امشب به قصه دل من گوش می کنی

فردا مرا چو قصه فراموش می کنی
تک بیت های سایه را بسیاری از کسان که با شعر مأنوس اند در حافظه دارند و آنها را گاه 
به مناسبت مطرح می سازند. ابتهاج از معدود شاعرانی است که شعرش در این ایام دارای 
چنین امتیازی است. وقتی بیتی یا مصرعی بر دل مردم بنشیند به گونه ای که مانند برخی از 
سروده های اخوان، شفیعی کدکنی، سپهری و فروغ ورد زبانشان شود، یعنی که ذهن و زبان 
وی با مردم قرین اســت  ولی این مردم در ارتباط با شــعر ابتهاج فقط کسانی نیستند که با 
شعر کلاسیک مأنوس اند بلکه او در شعر نیمایی هم آثاری به یادماندنی آفرید که بی گمان 
از بهترین سروده ها در این زمینه اند. شعر بلند «ارغوان» یکی از آنهاست که در ایام محبس 

سرود، به یاد درخت خانه پدری که از آن دور افتاده بود و هوای دیارش را در سر داشت:
شاخه همخون جدا مانده من

آسمان تو چه رنگ است امروز؟
آفتابی ست هوا؟

یا گرفته است هنوز؟
از این رو، شــعر ســایه جای خود را در میان هر دو طیف باز کرده. شعر ابتهاج هرچه که 
از سال های پرآشوب و غوغایی سیاست زدگی دور می شود، با دنیای احساس و ظرایف روح 
انسان نزدیک تر می شــود. علاقه او به قالب غزل که معمول ترین و پذیرفته شده ترین شیوه 
شعر فارسی است، نشــان از همین نکته دارد. غزل های او حلقه اتصال میان شعر دیروز و 
امروز اســت. سروده هایش اعتباری به فضای نامساعد شعر امروز ایران بخشید. او بی گمان 
از جمله چند شــاعری است که بعد از نیما در شــمار چهره های ماندگار شعر معاصر قرار 
می گیرد. اشعار آهنگین وی که تعدادشان درخور توجه است و غالبا در بحر مضارع بیانگر 
مؤانســت ذهن وی با وزن اســت. او به خلاف برخی از نوپردازان از وزن کناره نگرفت یا به 
عکس اخوان به شــعر بی وزن روی نیاورد که ســپس منصرف شــود  بلکه پیوسته شعر را 
ترکیبی از وزن و کلام می دانســت که اندیشه ها و مضامین نادر را جلوه ای زیباتر می دهد. بر 
این اساس از هرآنچه که بر زیبایی و وزن و آهنگین بودن کلام بیفزاید بهره گرفته، از جمله از 
انواع ردیف اعم از اسمی یا فعلی، یعنی همان شگردی که در غزل های حافظ به کار گرفته 
شده. از اینها گذشته آرایه های ادبی از جمله واج آرایی و نمادپردازی نیز در شعرش وجهی 
شــاخص دارند. برای مثال همانند حافظ، مولانا و اخوان از نماد «باغ» به عنوان سرزمین یا 

موطن استفاده کرده است:
آه در باغ بی درختی ما

این تبر را به جای گل که نشاند؟
چه تبر؟ اژد هایی از دوزخ

که به هر سو دوید و ریشه دواند
این نکته را نیز درباره آثار ســایه نباید ناگفته گذاشــت که در ســروده های وی به خلاف 
برخی از شــاعران این ایام نشانی از اشکالات کلامی و دستوری نیست، حال آنکه در اشعار 
شاعران صاحب نام چنین ایرادی به آسانی یافت می شود، این موضوع نشان دهنده مطالعه 
دقیق او در زمینه های مختلف ادب فارســی بوده اســت که به او این شــهامت را داد تا به 
تصحیح دیوان حافظ بپردازد که همانند تصحیح شادروان خانلری از نسخه های قابل توجه 

است و حکایت از سالیان درازی دارد که با خواجه شیراز گذشت.

مردن عاشق نمی میراندش سایه، پنجره ی تماشای جان و جهان

محمد بقایی ماکان عطاءاالله مهاجرانی

هوشــنگ ابتهاج (هـ.ا.ســایه) متولد ۱۳۰۶ شمسی در رشت. وی در ســا ل ۱۳۲۵ نخستین 
مجموعه شــعرش با عنوان «نخســتین نغمه ها» را که شعر کلاســیک بود منتشر کرد. سایه 
شاعری صاحب نام و از چهره های برجسته ادب معاصر، در حوزه های غزل، شعرهای نیمایی 
و همچنین در حوزه ترانه ســرایی و کار موســیقی از نامداران این روزگار بوده است. بی گمان 
وی علاوه بر فعالیت های فرهنگی و ادبی، از ســال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ سرپرست برنامه گل ها در 
رادیو ایران بود و از پایه گذاران برنامه موسیقیایی «گلچین هفته» و گفتنی است که در نیم قرن 
اخیر بســیاری از ترانه ها و تصنیف های وی از ســوی چهره هایی همچون استادان شجریان، شهرام ناظری، حسین قوامی و ... اجرا گردیده است. 
تصنیف هایی همچون «پری کجایی»، «ایران ای سرای امید» و... خوانده شده است. سایه  با همه طول درخشان روزگارش از دهه های ۵۰ به بعد 
چهره ای نام آشنا بود. از وی تاکنون ۱۸ عنوان کتاب شعر چاپ و منتشر گردیده. کتاب معروف «حافظ به سعی سایه»، «سیاه مشق ها»، «تاسیان» 

و گزینه شعر به انتخاب استاد شفیعی کدکنی به بازار نشر رسیده بود.
بی گمان جایگاه و کوشش های شاعر همواره دارای چشم انداز شرایط روزگار با تخیلی انسانی بود، از جمله شرایط بومی و فرهنگ شمالی که 

با نوعی طبیعت گرایی همچنان گره خورده بود. به عبارتی صدای «سایه» بانگ دریادلان زمانه اش بوده است.
سایه که هم عصر شهریار، شاملو، کسرایی، نادرپور، مفتون امینی، اخوان ثالث، سپهری، فروغ، بهبهانی و... بوده است، علاوه بر کار «غزل» به 
مثنوی و چهارپاره، در حوزه شعر کلاسیک و شعر نیمایی تعلق خاطر بسیاری می داشت. وی در قالب «غزل» در این سال ها با نگاهی مردمی، به 

چشم انداز شرایط فرهنگی و اجتماعی روزگارش، گرایش درخشانی داشت.
نشود فاش کسی آنچه میان من و توست

تا اشارات نظر نامه رسان من توست
گوش کن با لب خاموش سخن می گویم

پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست
روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید

حالیا، چشم جهانی نگران من و توست
گرچه در خلوت راز دلِ ما کس نرسید

همه جا زمزمه عشق نهان من و توست
(بخشی از غزل «زبان نگاه» از «سیاه مشق»، ص ۵۳)

شــاعر به زودی در فضاهای آرمانی و سیاسی، وظیفه شعر را به سمت بازتاب تحولات اجتماعی برد و با سرمشق هایی از نگرش «رمانتیسم 
اجتماعی» در مجموعه «شــبگیر» به انعکاس شــرایط ســال های ۳۲ به بعد پرداخته اســت. و با ارائه مجموعه «چند برگ از یلدا» در قلمرو 
شــعرهای عاشــقانه و اجتماعی کشانده بود. سایه در شعر معروف «ســنگواره» فضای دلتنگی های نســل خودش را بازتاب داده بود. وی در 

مجموعه «یادگار خون سرو» در دهه ۵۰ در فضایی نیمایی به شرایط اجتماعی و سیاسی آن دهه پرداخته بود.
سایه شاعر «زیستن» بود: «چه جای من؟ که در این روزگار بی فریاد/ ز دست جور تو ناهید بر فلک نالید». کارنامه سایه در این سال ها با بازتاب 

نوعی نوستالوژی همراه بوده است. از وی آثار ماندگاری برجاست. وی در هجدهم امرداد ۱۴۰۱ از جهان گذشت.

محمود  معتقدی

سایه به روایت سایه سار  «غزل»

و شادی هایآینه دار غم ها
عصر ما
درگذشت «سایه» در نودوپنج سالگی

شــرق: امیرهوشنگ ابتهاج بامداد چهارشنبه نوزدهم مردادماه در شــهر کلن آلمان درگذشت. ابتهاج به نسلی از شاعران تعلق داشت 
که با نیما حشــر و نشر داشــتند و درواقع او را می توان از آخرین بازمانده های آن نسل دانســت. ابتهاج در اسفندماه سال ۱۳۰۶ در شهر 
رشــت متولد شده بود و در ســال ۱۳۲۵ اولین مجموعه شعرش را با نام «نخستین نغمه ها» منتشر کرده بود. در زمانه ای که شعر بیش 
از هر زمان دیگری اهمیتش را از دســت داده، ابتهاج از معدود شــاعرانی بود که شهرتی عام داشت.  ابتهاج یک بار در اوایل دهه نود در 
مراســمی که برای بزرگداشــتش برگزار شده بود، گفته بود «ما آدم های ساده ای هستیم که از پشت کوه آمده ایم» و این درواقع از معدود 
جملاتی بود که او در آن مراســم درباره خودش گفته بود: «شــناختن من کار مشکلی نیست. ما آدم های صاف و ساده ای هستیم که به 
معنای واقعی از پشــت کوه آمده  ایم. این کوه بلند البرز ولایت مرا از ولایت خیلی ها جدا می کند. آدم های ســاده شناختن شان هم ساده 
است. بعضی  ها بی خود زحمت می کشند که نکته هایی پیدا بکنند و بگویند. نگفته هم معلوم است. چیز مهمی نیست؛ ولی خوب من 
موافقم و این روزها هرچه گفتم، از باور خودم گفتم و با صداقت خواهم گفت... . این روزها چیز تازه ای دارد رسم می شود و مرده ها زنده 
می شــوند. یک بابایی در ســردخانه دوباره بعد از به  دار کشیدن زنده شده. حالا هم در این مراسم که باید در غیاب من صورت می گرفت، 
خود صاحب حله دارد صحبت می کند. سومی اش چه خواهد بود؟ به هر صورت، این هم مغتنم است. خوب است که آدم ببیند پشت 
سرش چه می گویند. البته باید این را در نظر بگیریم که به هر حال وقتی من اینجا نشسته ام، یک مقدار تعارفات هم در این حرف ها هست. 
دربست این حرف ها را نپذیریم. بعد از روز واقعه معلوم می شود، بعضی از دوستان میدان وسیع تری پیدا می کنند برای تاخت وتاز و حق 
هم دارند». سایه گفته بود که هیچ ادایی درنیاورده ام و این تنها توفیقش است و تنها چیزی است که می تواند به آن ببالد. سایه از جمله 
شــاعرانی بود که هم غزل می گفت و هم شــعر نیمایی. او یک  بار درباره علاقه اش به شــعر و مخالفت پدرش با شاعری گفته بود: «من 
در اســفندماه ۱۳۰۶ در رشــت به دنیا آمدم. تا کلاس چهارم و پنجم متوسطه را در رشت خواندم، بعد آمدم به تهران و درس خواندن را 
رها کردم. در سال ۱۳۲۵ اولین کتاب شعرم با مقدمه ای از دکتر مهدی حمدی چاپ شد... پدرم با شعر گفتن من موافقت نداشت. دلش 
نمی خواست پسرش محتاج بشود. تنها دلخوشی اش این بود که می گفت: هوشنگ هر کاری را دو روزه رها می کند! و امید داشت این شعر 
را هم بالاخره رها کنم. استنباطش درست بود؛ ولی این  بار شعر مرا رها نکرد. پدرم می خواست کاری برایم دست و پا کند. مرا به عمویم 
ابوالحســن ابتهاج معرفی کرد. وقتی عمویم مرا دید گفت: شنیده ام شــعر می گویی، چه کاری بلدی؟ گفتم هیچ! سؤال کرد: چه کاری 
می توانی بکنی؟ گفتم: همه  کار!». ابتهاج اولین مجموعه شعرش را در نوزده سالگی منتشر کرد و سپس توانایی اش در سرودن غزل را 
با انتشار دفتر «سیاه مشق» در سال ۱۳۳۳ نشان داد. آشنایی او با اشعار حافظ تأثیری بسیار بر او داشت تا جایی که شفیعی کدکنی درباره 
شعر او گفته است: «شعر سایه، استمرار بخشی از جمال شناسی شعر حافظ است که سایه در همین بهره وری خلاق از بوطیقای حافظ، 
همواره در آن کوشیده که آرزوها و غم های انسان عصر ما را در شعر خویش تصویر کند». همان طور که گفته شد ابتهاج از شاعرانی بود 
که علاوه بر تجربه های جدی در عرصه شعر نیمایی در قالب های سنتی مانند غزل نیز شعرهای زیادی سرود و درواقع بخش عمده ای از 
شهرت او به دلیل غزل  هایش است. غلامحسین یوسفی غزل ابتهاج را در شمار آثار خوب و خواندنی غزل معاصر می داند و آن را از نظر 
رنگ اجتماعی یادآور شــیوه حافظ می داند. محمد حقوقی نیز از ابتهاج به عنوان غزل ســرایی صاحب سبک نام می برد و مهم ترین نکته 
راجع به غزل او را نزدیکی زبان غزلش به زبان حافظ می داند. ســیروس شمیســا غزل سایه را در حد واسط سبکی بدیع از غزل که آن را 
غزل تصویری نامیده اند، قرار داده است. شیوه ای که در آن مقداری از عناصر شعر نو چه از نظر زبان و چه از نظر مضمون به غزل افزوده 
شــده اســت. ابتهاج علاوه بر شعر به موسیقی هم علاقه ای فراوان داشــت و تأثیرگذاری او در این عرصه نیز درخور توجه است. ابتهاج 
شــاعری بود با گرایش های آشکار سیاسی و معتقد به سوسیالیسم بود. شعر «کیوان ستاره بود» از شعرهای مشهور سایه است که برای 
مرتضی کیوان ســروده شــده است. شفیعی کدکنی در یادداشتی سایه را «آینه دار غم ها و شادی های انسان عصر ما» دانسته و در بخشی 
از آن درباره شــعر ابتهاج نوشته بود: «سایه در عین بهره وری خلاق از بوطیقای حافظ، همواره در آن کوشیده است که آرزوها و غم های 
انسان عصر ما را در شعر خویش تصویر کند، برخلاف تمامی کسانی که با جمال شناسی حافظ به تکرار و سخنان او و دیگران پرداخته اند. 
سایه بی آنکه مدعی خلق جهانی ویژه خویش باشد، آینه دار غم ها و شادی های عصر ماست و اگر کسانی باشند که بر باد رفتن آرزوهای 
بزرگ انسان عدالت خواه قرن بیستم را با تمام وجود خود تجربه کرده باشند، وقتی از زبان سایه می شنوند: چه جای گل که درخت کهن ز 
ریشه بسوخت/ از این سموم نفس کش که در جوانه گرفت. همدلی شان با سایه کم از همدلی دردمندان دوره «امیر مبارزالدین» با خواجه 
شیراز نیست آنجا که فرمود: از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت/ عجب که بوی گلی هست و رنگ یاسمنی. آنچه هنر سایه را در 
برابر تمام غزل سرایان بعد از حافظ امتیاز بخشیده همین است که او ظرایف بوطیقای حافظ را در خدمت تصویرگری بهارها و زمستان های 
تاریخی انسان درآورده است و در این راه سرآمد همه اقران خویش در طول این هفتصد سال بوده است. می بینید که بدین گونه سایه در 

جهان ویژه خویش یکی از نوادر قرون و اعصار است».


